
سهم اندک مربی های زن
ســریال «تد لاســو» در فصل جدید 
خــود ناخواســته به یکــی از مهم ترین 
تناقض های فوتبال زنان پرداخته است؛ 
جایی که یک مربی مرد، آن هم مربی ای 
کــه ســابقه و صلاحیــت لازم را ندارد، 
جای مربی زنِ واجد شــرایط را می گیرد. 
عصر ایــران به نقــل از اتلتیک مطلبی 
درباره فصل جدید ســریال تد لاســو که 
در اختتامیــه جام جهانی از آن رونمایی 
شــد، منتشــر کرده اســت. این ســریال 
افتتاحیه ای شکوهمند داشت و بیش از 
یک میلیون بازدید تنها در روز اول پخش 
داشــت. حالا منتقدان بــه نکته مهمی 
درباره این ســریال اشاره کرده اند. این بار 
قرار اســت به فوتبال زنان و مســائل آن 
پرداخته شــود. در واقع لاسو که از اول 
نماد یک مربی نامناســب بــود، این بار 
نامناســب بودنش در عرصه  قرار است 
فوتبال زنان مــورد توجه قرار گیرد. پس 
از سه ســال دوری، لاســو به ریچموند 
بازمی گــردد تا هدایت تیم تازه تأســیس 
زنان باشگاه را بر عهده بگیرد؛ تیمی که 
البتــه از قبل مربــی دارد: آلیس چیلن، 
بازیکن ســابقی که پــس از مصدومیت 
وارد مربیگری شــده، مدارک لازم را دارد 
و برای این شــغل آماده است. براساس 
آخریــن گزارش فیفا، تنهــا ۲۲ درصد از 
ســرمربیان ۶۶۹ باشگاه در ۸۶ لیگ زنان 
جهان، زن هستند. در جام جهانی ۲۰۲۳ 
نیز تنها ۱۲ ســرمربی از میان ۳۲ مربی، 
زن بودند. در لیــگ آمریکا، فصل ۲۰۲۶ 
تنها چهار تیم از ۱۶ تیم با ســرمربی زن 
وارد مسابقات شــدند؛ آماری که نسبت 
به فصل قبل، زمانــی که فقط دو مربی 
زن در این لیگ حضور داشتند، پیشرفت 
محسوب می شود. در ســال ۲۰۱۹، زنان 
تنها سه درصد از حدود ۱۹۰ هزار مربی 
دارای مدارک مورد تأیید یوفا را تشــکیل 
می دادند. اما شرایط در حال تغییر است. 
تعــداد زنــان دارای مــدارک مربیگری 
یوفا در ســال ۲۰۲۴ به حــدود ۲۵ هزار 
نفر رســید؛ بیــش از ۷۵ درصد افزایش 
در هشت سال. بورســیه ها، برنامه های 
منتورینگ و اختصاص بخشی از ظرفیت 
دوره هــای مربیگری به زنــان نیز به این 
رونــد کمک کرده انــد. در اروپا تغییرات 
دیده می شود. منچســتریونایتد به تازگی 
اوا اولیــد، مربی اســپانیایی ۴۰ســاله و 
قهرمان لیگ زنان اســکاتلند را به عنوان 
ســرمربی جدید خود منصــوب کرد. به 
همین دلیل، داستان آلیس چیلن در «تد 
لاسو» می تواند فراتر از یک بحث درباره 

شایستگی باشد.

مهاجران و توانایی کارکردن
براســاس داده هــای ســال ۲۰۲۵ با 
تعریفی که ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصاد برای جمعیت در ســن کار ارائه 
کرده است، قطر با سهم ۸۳.۳درصدی 
جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله، در رتبه نخست 
جهــان قــرار دارد. پــس از آن، امارات 
متحــده عربی با ۸۲ درصــد و کویت با 
۷۸.۴ درصــد قرار گرفته انــد. بحرین با 
۷۷.۴ درصــد و مالدیو بــا ۷۵.۶ درصد 
نیــز رتبه هــای چهــارم و پنجــم را به 
خــود اختصاص داده انــد. در ادامه این 
رتبه بنــدی، ســنگاپور بــا ۷۵.۲ درصد، 
عربســتان ســعودی بــا ۷۳.۱ درصــد، 
جامائیــکا بــا ۷۳ درصــد، برونئــی با 
۷۲.۵ درصــد و بوتــان بــا ۷۲.۲ درصد  
در رتبه های ششــم تا دهم قــرار دارند. 
همچنین عمان بــا ۷۲.۱ درصد در رتبه 
یازدهم، کره جنوبی بــا ۷۰.۷ درصد در 
رتبه دوازدهم، مالزی با ۷۰.۳ درصد در 
رتبه ســیزدهم، تایلند با ۷۰.۲ درصد در 
رتبه چهاردهم و جمهوری آذربایجان با 
۶۹.۷ درصد در رتبه پانزدهم جای دارند.
جغرافیایی  الگــوی  رتبه بنــدی  این 
مشخصی دارد، به طوری  که شش کشور 
از ۱۵ کشــور نخســت در منطقه خلیج  
فارس قــرار دارند؛ قطر و امارات متحده 
عربی دو رتبه نخست را در اختیار دارند 
و کویت و بحرین نیز در میان پنج کشــور 

اول قرار گرفتند.
مهاجرت  یکی از عوامل اصلی سهم 
بالای جمعیت در سن کار در کشورهای 
این  اقتصادهــای  اســت.  خلیج  فارس 
منطقــه از مدت ها پیش شــمار زیادی 
از کارگــران خارجی را جــذب کرده اند 
و بســیاری از این افراد با هدف اشتغال  
مهاجرت می کنند و در گروه سنی اصلی 

جمعیت در سن کار قرار می گیرند.
در قطر، کارگــران خارجی همچنان 
نقش مهمی در اقتصــاد دارند، هرچند 
با  دولت سیاست های «قطری سازی» را 
هدف افزایش مشــارکت اتباع این کشور 
در نیــروی کار دنبال می کند. براســاس 
تحلیلی از «انجمن پژوهش اقتصادی»، 
جمعیت اتباع قطر به اندازه ای نیســت 
که بتواند جایگزین نیــروی کار خارجی 

این کشور در مقیاس گسترده شود.
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بیســتم مرداد ۱۴۰۵ اســتاندار آذربایجان غربی گفت: «حجم آب دریاچه 
ارومیه در ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ در مقایســه با زمان مشابه سال گذشته افزایش 
هفت برابری داشــته اســت». روز بعد مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد 
احیای دریاچه ارومیه با اشــاره به افزایش حجم آب دریاچه به ۳.۴ میلیارد 
مترمکعب، گفت: «تراز آب این پیکره آبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
یک متر و ۱۱ سانتی متر افزایش یافته و به ۱۲۷۰ متر و ۸۳ سانتی متر رسیده  و 
تراز دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال گذشته ۱۲۶۹ متر و ۷۲ سانتی متر بوده 
است. تراز دریاچه ارومیه در ابتدای سال آبی -اول مهر ۱۴۰۴- هزار و  ۲۶۹ متر 
و ۵۰ ســانتی متر بود». سطح  آب دریاچه ارومیه  از اواخر دهه ۱۳۸۰ شمسی، 
بر اثر فعالیت های انسانی -ساخت سد و استخراج بیش از حد آب- و تغییر 
اقلیــم، به طور چشــمگیری کاهش یافت. تخمین زده می شــود که دریاچه 
تقریبا حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب نسبت به سال ۱۳۷۵ آب از دست داده و 
مساحت آن بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. کاهش گسترده آب دریاچه 
معادل حذف یک بار عظیم از پوســته زمین است. این  فرایند باعث بازگشت 
الاستیک در پوسته می شود؛  مناطقی که قبلا در آب غرق شده بودند، به دلیل 
تخلیه بار، بالا می آیند. این تغییر جرم، میدان تنش منطقه ای را تغییر می دهد.
جابه جایی سطحی و تغییرات گرانش ناشی از انقباض دریاچه با استفاده 
از ژئودزی ماهواره ای Sentinel-1، GRACE/FO مشــاهده شــده است. اثر 
تخلیه بار منجــر به تمرکز تنش در منطقه لرزه زا می شــود و خطر بی ثباتی 
گسل را افزایش می دهد. کاهش درخور توجهی در مقدار  ضریب لرزه خیزی 
b پــس از افت ســطح آب دریاچه ارومیه رخ داده که نشــان  دهنده افزایش 
تنش منطقه ای است. اتلاف جرم آب به تخلیه بار سطحی پوسته و در نتیجه 
بازگشت الاســتیک انجامیده که با تغییرات در میدان تنش منطقه ای، منجر 
به اختلال در فعالیت گسل های پهنه دریاچه ارومیه می شود. پمپاژ آب نیز با 
افت آب زیرزمینی به کاهش فشــار منفذی و تغییرات در تنش مؤثر در پهنه 
گسل ها منجر شده که به  طور بالقوه باعث بی ثباتی لرزه خیزی گسل های پهنه 
دریاچه ارومیه  شده است. زلزله های ناشی از استخراج آب های زیرزمینی در 
منطقه گســل دریای مرده -بحرالمیت- ناشــی از افت سطح آب دریاچه در 

حوضه وادی العرب اردن  بررسی شده است. طبق گزارش سال ۱۹۷۸ سازمان 
زمین شناسی ایالات متحده، بین سال های ۱۸۱۸ تا ۱۸۹۶، میانگین سطح آب 
تاریخی دریای مرده بین ۳۸۸.۶ تا ۳۹۹.۴ متر زیر ســطح دریا در نوسان بوده 
اســت. تا سال ۱۹۹۷، سطح آب به ۴۱۰ متر پایین تر از سطح دریا کاهش یافته 
بود  که از ابتدای قرن بیســتم  افت تجمعی تقریبا ۲۰ متر را نشان می دهد. در 
قرن بیست ویکم، سرعت کاهش سطح آب دریای مرده به طور شایان توجهی 
افزایش یافته اســت. گزارش شده است که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سطح 
آب دریای مرده با حدود ۰.۷ متر افت در ســال و در ســال های اخیر سرعت 
کاهش به حدود ۱.۲ متر در ســال رسیده است. در ۴۰ سال گذشته، سطح آب 
دریای مرده به طور تجمعی حدود ۳۰ متر کاهش یافته است. زلزله با بزرگای 
۵.۲ در ۱۱ فوریه ۲۰۰۴ در قسمت شمال شرقی بحرالمیت به تغییرات آب روی 
گســل دریای مرده  - بحرالمیت- نسبت داده شده است. در سال های ۲۰۱۳ و 
۲۰۱۸ دو زلزلــه با بزرگای ۴.۵ به همین موضوع در بحرالمیت مربوط شــده 
اســت. توالی زلزله های خوی از شهریور ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ با شش زلزله 
۵٫۵-۶٫۰ را می توان مرتبط با خشک شــدن دریاچه ارومیه و کاهش آب های 
زیرزمینی در این پهنه بررســی کرد. ارتباط بالقوه ای بین کاهش سطح آب در 
دریاچــه ارومیه و فعالیت لرزه ای منطقه ای وجود دارد؛ به طوری که کاهش 

آب دریاچه به طور بالقوه تنش را در منطقه لرزه زا افزایش داده است.
ســطح آب دریاچه ارومیه بــه دلیل تخلیه آب های ســطحی، طی بازه 
۳۰ ســاله ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۶ (۱۳۷۵ تا ۱۴۰۵ش) حدود ۱۱۶ میلی متر تخمین زده 

می شــود. تخمین تغییر تنش تخلیه پوسته ناشــی از از دست دادن آب، البته 
پیچیده است و در حال حاضر هیچ داده دقیقی به طور خاص برای محاسبه 
تغییرات تنش -برحســب بار- در طول ۳۰ سال از دست دادن آب در دریاچه 
ارومیه در دسترس نیست، ولی بر اساس سایر برآورد ها می  توانیم تخمینی از 
تغییرات تنش ارائه دهیم. بالاترین ســطح آب دریاچه ارومیه در سال ۱۹۹۶ 
در ۱۲۷۸.۵ گزارش شد و در ابتدای سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در ۱۲۶۹.۵ گزارش 
شد که افتی حدود ۹ متری طی حدود ۳۰ سال نشان می دهد. حداکثر ژرفای 
آب دریاچه تقریبا ۱۶ متر و ژرفای متوســط آن تقریبا شش متر در سال ۱۹۹۶ 
گزارش شــد. با فرض افت ۹ تا ۱۰ متری ســطح آب، کاهش حاصل در فشار 
هیدرواســتاتیک تنشی حدود ۰.۸ تا یک بار ایجاد شــده است. این تخلیه در 
مقیاس بزرگ، وضعیت تنش را در پوســته زمین تغییر می دهد. درحالی که 
تغییر تنش ناشی از تخلیه مستقیم بار در حدود یک بار است، تغییر تنش در 
پوسته -لایه لرزه زا- ناشی از بازگشت الاستیک می تواند به چندین بار تا بیش 
از ۱۰ بار برســد. افت سطح آب حدود ۴۰ متر در منطقه دریای مرده به دلیل 
استخراج آب های زیرزمینی معادل حدود ۲۲ میلیارد متر مکعب از دست رفتن 
آب و باعث تغییرات تنش کولمب بیش از ۱۰ بار شده است. باید توجه داشت 
که خود منطقه دریاچه ارومیه در یک منطقه زمین ســاختی فعال واقع شده 
و شواهد موجود برای ایجاد یک رابطه علی و معلولی مستقیم برای رخداد 
همه زلزله بر اثر پر و خالی شــدن دریاچه ارومیه کافی نیست. از دست دادن 
۳۰ میلیارد تن آب دریاچه ارومیه طی ۳۰ سال با بازگشت الاستیک پوسته پس 
از حــذف بار عظیم آب، وضعیت تنش منطقه ای را تغییر می دهد. از ســوی 
دیگر،  کاهش حجم آب به کاهش فشــار منفذی در گســل های ژرف دریاچه 
ارومیه و تغییر تنش مؤثر در پهنه گسل ها می انجامد. کاهش ۳۰ میلیارد تن 
آب دریاچه ارومیه اختلالات تنشــی از چند بار تا ده ها بار  را می تواند موجب 
شــود که برای ایجاد تغییرات درخور توجه در تنش پوسته کافی است و این 
اختلال تنش به احتمال زیاد باعث ایجاد زلزله ای با بزرگی ۵٫۵ تا ۶٫۵ ریشــتر 
می شود، اما خطر تحریک گسل ها بالقوه برای ایجاد زلزله های حتی با بزرگای 

بیش از هفت ریشتر نیز وجود دارد.

کاهش و افزایش سطح آب دریاچه ارومیه
تبعات محتمل زلزله

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

راز کریســتال های مریخ کشف شد. مریخ نورد چینی «ژورونگ» 
در منطقــه ای از مریخ، بلورهای گچی پیدا کــرده که فقط در آب 
شور و راکد تشکیل می شــوند. قدمت این منطقه به ۷۵۷ میلیون 
ســال می رسد. ستاره شناســان به مدت چند دهه بر این باور بودند 
که ســطح مریخ حدود سه میلیارد سال پیش به طور کامل یخ زده 
و از آن زمان تاکنون وضعیتی خشــک و منجمد داشــته است. بر 
اســاس این فرضیه، هرگونه آب مایع روی این ســیاره یا در اعماق 
خــاک محبوس می شــد، یــا مولکول هــای آن بر اثــر توفان های 
خورشــیدی ذره ذره از جو بالایی سیاره کنده می شد و برای همیشه

به فضا می رفت.

معاون بهداشــت وزیر بهداشت اعلام کرد: «اگر جمعیت کشور را 
نیز زیاد کنیم، ســالمندی اجتناب ناپذیر است؛ چراکه امید به زندگی به 
۸۰ ســال رسیده در حالی که در ســال ۱۳۵۷، ۵۵ سال بوده است». او 
گفت: «سالمندی باید مورد توجه قرار گیرد و تا ۲۵ سال آینده جمعیت 
ســالمند ما به ۲۸ میلیون نفر می رسد؛ یعنی از هر سه نفر، یک نفر».  
همچنین یک محقق دیگر به مهر گفته اســت: « در حال حاضر از هر 
۱۰ ایرانــی، یک نفر بالای ۶۰ ســال دارد و صرفا ظرف دو تا ســه دهه 
آینده، از هر چهار ایرانی یک نفر بالای ۶۰ ســال خواهد داشــت. اتفاق 
مشابه در کشورهای دیگر بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال زمان برده است، اما 
ما با سرعت بسیار زیادی در حال حرکت به سمت سالمندی هستیم».

شــرکت اســپیس ایکس به طور رســمی اســتارتاپ کدنویسی 
هوش مصنوعی کِرسِــر را بــا قیمت ۶۰ میلیــارد دلاری خریداری 
کرد. این اســتارتاپ می گوید اکنــون قدرت محاســباتی لازم برای 
توســعه مدل های هوش مصنوعــی کم هزینــه را دارد. این روزها 
خبرهای متعددی درباره ایلان ماســک و شرکتش مطرح می شود؛ 
از کمک صد میلیون دلاری به ترامپ در یک مورد تا سرمایه گذاری 
عربســتان در این شــرکت. طبق اعلام بورس عربســتان، این کشور 
۱۵۴ میلیون  و ۱۴۶ هزار و ۸۳۵ ســهم در اســپیس ایکس دارد که 
حدود ۲۶.۳ میلیارد دلاری می شود. اما اسپیس ایکس رکورد دیگری 

در زمینه پرتاب فضایی ثبت کرده است. 

۷۵۷۸۰۳۸ میلیون
دقیقهسالسال

نشانه خوانی

در آخرین روز هفته گذشته تلگرام ۱۳ساله شد. مدیر تلگرام در یادداشتی 
به همین منظور گفته که بیش از نیمی از این مدت، تلگرام یکی از ۱۰ اپلیکیشن 
موبایلی بوده که بیشــترین دانلود را در ســطح جهان داشته اند. سپس اظهار 
کرده که یک نسل کامل با تلگرام بزرگ شده اند. این اظهارات دوروف را چگونه 
می تــوان فهم کرد؟ و آیــا آنچه را او گفته می توان در نســبت با تحولات این 
اپلیکیشن در کشــورمان قرار داد؟ در این صورت چه قضاوتی از موضوع باید 
داشته باشیم؟ از حیث نظری، احتمالا نظریه های جدید ارتباطی به گونه های 
مختلفی مقوله های فشــردگی زمان و درهم تنیدگی مکان را مطرح کرده اند . 
مثلا نظریه ارتباطی جامعه شــبکه ای کاستلز  یا ازجاکندگی در نظریه گیدنز از 
این شمار هســتند. گیدنز موضوع «کش آمدن روابط اجتماعی در طول زمان 
و مکان» را که موجب ازجاکندگی مردم از محل های واقعی شــان می شــود، 
جوهره جهانی شدن می داند و می گوید: از منظر تجربه فرهنگی، آنچه اهمیت 
می یابد چگونگی تأثیر این کش آمدن روابط اجتماعی بر خصلت محله هایی 
اســت که ما نوعا در آن ســکونت می گزینیــم. منظور گیدنــز از اصطلاح از 
جاکندگی، کنده شــدن روابط اجتماعی از محیط های محلی هم کنش و تغییر 
ســاختار این محیط ها در راســتای پهنه های نامحدود زمانی و مکانی است. 
کاســتلز نیــز می گوید همه ویژگی هــای عصر اطلاعات بــه یک خصوصیت 
فرومی کاهد که آن «کاهش فاصله ها» و برجسته شــدن تغییر مرزهای تمایز 
در همه عرصه هاســت. انقلاب ارتباطات به هر معنایی که باشد تغییردهنده 
فاصله هاســت. در کشور ما اما کاربران ایرانی در شرایط عینی و ذهنی زندگی 
خود و گســترش تعامل با دیگران که امــکان برقراری کنش متقابل با آنها در 
دنیای واقعی بســیار اندک یا پرهزینه است، به فضای مجازی می آیند و در پی 
فقدان جامعه  مدنی گســترده، حوزه  عمومی مستقل از دولت و کم رنگ بودن 
گســتره  مشــارکت اجتماعی در دنیای واقعی و کســب تجربه هــای جدید و 
فرصت های بیشــتر و بهتر این فضــا را انتخاب می کنند. چندین اپلیکیشــن 

و پیام رســان دیگر در صحنه بودند که با ظهــور تلگرام همگی کنار رفتند. به 
 لحاظ تاریخی، تلگرام وقتی آمد که تقریبا ایرانی ها از دسکتاپ کنده شده و در 
عالم موبایل وارد می شدند، به همین خاطر نیاز به ابزارهایی داشتند که بتوانند 
امور زندگی و در رأس آنها برقراری ارتباطات با دیگران را برآورده کنند. تلگرام 
در مقایسه با سایر اپلیکیشن های مشــابه مزیت هایی دارد که همین ها باعث 
پایداری و حضور همیشگی اش شده و می شود. تلگرام به فایل ها و مستنداتی 
که به او می ســپریم وفادار اســت و آنها را نزد خود نگه می دارد (یعنی آنها 
را حذف و مشــمول مرور زمــان نمی کند). به همین خاطر توانســته اعتماد 
خیلی ها را جلب کند تا نســخه ای از هرگونه مستندات مهم خود را مشتاقانه 
به او بســپارند. اما بنا بر یک قاعده مألوف، هــر پدیده ای که بتواند نظر عموم 
را جلب کند، مشــکوک و خطرناک است؛ از این رو برنامه برخورد با تلگرام در 
دســتور کار قرار گرفت. ادعاها شبیه همیشه بود؛ گفته می شد تلگرام به دلیل 
نامشخص بودن هویت کاربران و امکان هک کردن حساب کاربری افراد و ورود 
به حریم خصوصی آنها، زمینه را برای شایعه پراکنی و تولید محتوای خاکستری 
در فضای سیاسی و اجتماعی فراهم آورده و حتی بستر را برای سایبر تروریسم 
ایجاد کرده اســت. چنان که انتظار می رفت قضیه به امنیت ملی گره خورد و 
بالاخره فیلتر شد. اما ایرانیان استقبال درخور توجهی از پیام رسان های مشابه 

وطنی به عمل نیاوردند. گویا اساسا خود همین  پیام رسان ها خواهان فیلترشدن 
تلگرام و بعدها واتس اپ شــده بودند. اینجا صنعت تولید پیام رســان شبیه 
صنعت تولید خودرو شــده است؛ یعنی فقط وقتی کار می کند که هیچ رقیب 
خارجی در کار نباشد. باید همه خفه شده باشند تا تمامی اکسیژن به پیام رسان 
وطنی برســد و زنده بماند. بــه هر حال با زور و اجبار موفق شــدند برخی از 
بار وظایف اپلیکیشــن های خارجی را بر دوش معادل های ایرانی بیندازند. اما 
یکباره با انتشــار یک تصویر همه  چیز از پرده بیرون افتاد. گفته شد این تصویر 
اتاق ممیزی آن پیام رســان ایرانی اســت که پیام های مبادله شــده کاربران را 
چک می کند تا شــامل محتواهای نامناسب و غیرقانونی نباشد. هرقدر تلاش 
شــد قضیه رفع و رجوع شود، مؤثر نیفتاد. البته اگر اجباری در کار نباشد، باید 
به تصمیم هرکســی که خواستار اســتفاده از معادل های ایرانی باشد، احترام 
گذاشت، ولی متقابلا باید به هر تصمیم مغایر با این هم احترام گذاشته شود. 
اینکه حتی واتس اپ هم تحمل نشــود، ســال ها در فیلتر بماند و سپس رفع 
فیلتر آن تبدیل به یک دستاورد بزرگ شود، کمااینکه وقتی شرایط وخیم شود 
بلافاصله همه چیز در وضعیت مسدود قرار می گیرد، ولی با برگشت به شرایط 
عادی معلوم نیست آنچه قبلا فیلتر نبوده مجددا به همان وضع قبلی برگردد. 
یک بار یکی از مدیران در وزارت ارشاد گفته بود «رسانه ملی ما تلگرام است»؛ 
همین باعث عزلش شــد. اما این اظهارنظر چندان بی ربط نبود؛ مشکل در آن 
است که کسی تحمل شنیدن آن را نداشت. اتفاقا تلگرام آمده بود که انحصار 
رسانه های رسمی را بشکند و این کار را هم کرد. تلگرام دژی برای ما ساخت و 
به بی صدایان رسانه داد و این جدا از خدمات گسترده تر دیگری بود که رایگان 
به ما بخشید. نکته آخر نیز هم زمانی خبر جشن تولد تلگرام با خبر مربوط به 
رأی دادگاه عالی فرانسه در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی برای افراد زیر 
۱۵ ســال است. اکنون می توان متوجه شد که چرا مالک تلگرام ادعا کرده که 

یک نسل با این اپلیکیشن بزرگ شده است.

یک نسل و یک رسانه

خوانده شد؛
 اضطراب بی پاسخی!

ریموند ردینگتون، قهرمان سریال بلک لیست، 
بارها این گونه تصویر شــد که قدرت فقط در 
دانستن نیست. برخلاف باور عمومی، قدرت از نگاه 
او در کنتــرل زمان دانســتن اســت. او اطلاعات را 
همانند یک اســلحه راهبردی نگه می دارد. گاهی 
پاســخ معمایــی را که طرح کــرده  می دانــد، اما 
روشن شدن آن را به تأخیر می اندازد. گاهی سکوت 
می کنــد تا دیگری را به تعلیق وادارد. ســکوت در 
جهــان او، نبود ارتباط نیســت! بلکه خــود ارتباط 

است.
زندگی دیجیتالــی امروز، فاصله زیادی با جهان 
جنایتکارانه ردینگتــون دارد، اما در نقطه مدیریت 
انتظــار، با او به اشــتراک می رســد. بارهــا و بارها 
دیده ایم و شــاید خودمــان این گونــه بوده ایم که 
منتظر پاســخ برای پیام دیده شــده مان هستیم. این 
فرایند دیگر انتظار یا تعلیق در شنیدن پاسخ نیست، 
بلکه هم زمان به تفسیر سکوت و حدس زدن دلایل 
دربــاره ذهن دیگــری رو می آوریم. شــاید در یک 
دهه قبل، بیشــتر از دیده می ترسیدیم و اینکه پیام 
بدهیم یا ندهیم. اما امروز، از دیده شدن بدون پاسخ 
می ترسیم. پیگیری برای دیدن پیام، با ارسال پیامک 
یا حتی تلفن زدن، یکی از نشــانه هایی است که در 

زندگی روزمره شاهد هستیم.
کوتاه تریــن گــزاره که بتوانــد وضعیت عاطفی 
انســان معاصر را به صورت فشــرده نمایش دهد، 
«خوانده شــد» اســت. پیامی که به مقصد رسیده، 
اما آنچه باقــی مانده، ارتباط نیســت بلکه انتظار 
اســت. پلتفرم ها ابهام ســکوت تاریخی را برای ما 
برداشته اند. در گذشته برای فرستنده پیام، دریافت 
آن مشــخص نبــود، اما امروز و با مشخص شــدن، 
نوعــی اضطراب دانســتن به وضعیــت اجتماعی 
اضافه شــده اســت. گیرنــده پیــام را دیــده و ما 
می دانیم، اما همین دانســتن، بار عاطفی سکوت او 

را سنگین تر می کند.
خوانده شــده، فقط یک امکان فنی نیست بلکه 
یــک تجربه اجتماعی اســت. رابطــه میان حضور 
و غیــاب، با حضــور تیک خوانده شــده تغییر کرده 
است. بارها شده انســان امروزی به صفحه آن  که 
را از دســت داده رفته، تیک خوانده شــده را دیده، 
اما حقیقت آن اســت که پیام گیرنده حتی دیگر در 
دنیــا وجود ندارد. در غیر این مــورد، پیام دهنده در 
وضعیــت میان فقدان کامل و حضور کامل، معلق 
می ماند. تعلیق عاطفی تجربه شــده که انســان را 

میان حس امید و حس طرد  نگه می دارد.
در جهان پیشاپلتفرمی، پاسخ ندادن یک انتخاب 
بــود که گاهی بــا فاصله، مشــغله یا فراموشــی 
توضیح داده می شــد. در این دوره، پاسخ ندادن به 
کنشــی معنادار تبدیل شــده و ســکوت دیگر فقط 
نبودن صدا نیست. اینها سؤالاتی است که معمولا 
به ذهن می آید: آیا بی اهمیت شــده ایم؟ آیا دیگری 
ناراحت است؟ آیا باید دوباره پیام بدهیم؟ یا همین 
سکوت، خود یک پاسخ است؟ نکته مهمی که باید 
به آن توجه کرد، این اســت که فناوری هم زمان با 
امکان ارتباط، امــکان اندازه گیری آن  را هم فراهم 
کرده اســت. آخرین بازدید، وضعیــت آنلاین، تیک 
خوانده شده، سه نقطه تایپ کردن، همه نشانه هایی 
هســتند که ما تلاش کنیم فهــم جایگاه خود را در 
ذهن گیرنده تفســیر کنیم. جهان اجتماعی همیشه 
متصل، الزاما جامعه آرام تری نیست. شاید تراژدی 
خُرد دوره پلتفرمی شدن همین باشد که هیچ گاه تا 
این اندازه دیده نشــده بودیم و هیچ گاه تا این اندازه 

در انتظار دیده شدنِ واقعی نمانده بودیم.
مســئله فقط اضطراب یک فرد در انتظار پاسخ 
نیست. «خوانده شد» به تدریج به تجربه ای جمعی 
در جامعه پلتفرمی تبدیل شده است. میلیون ها نفر 
هر روز نه فقط پیام، بلکه انتظار پاسخ را نیز مبادله 
می کننــد. ما در جهانی زندگــی می کنیم که در آن 
سکوت دیگر تجربه ای شخصی نیست. سکوت های 
کوچک دیجیتال، مجموعه ای از احساسات مشترک 
اضطراب، ناامنی، تردید و گاه احســاس طردشدگی 

را به صورت مستمر تولید می کنند.
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